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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۹۹

در کشورابتلای ۵۷۷ نفر به تب دنگی 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های  ایلنا: 
واگیر وزارت بهداشــت از ابتلای ۵۷۷ 
نفر بــه تب دنگی در کشــور از ابتدای 

سال جاری تا هشتم خرداد  خبر داد. 
قباد مــرادی، رئیــس مرکــز مدیریت 
بهداشــت  وزارت  واگیر  بیماری هــای 
دربــاره تازه ترین آمــار مبتلایان به تب 
دنگی در کشــور گفت: «از ابتدای سال 
۱۴۰۵ تا هشتم خرداد ۱۴۰۵، ۵۷۷ مورد 
کل موارد ابتلا بــه بیماری دنگی بوده 
که شــامل ۵۶۱ مــورد انتقال محلی و 

۱۶ نفر وارده از پاکستان بوده است». 
او افــزود: «چابهــار بــا ۵۶۸ بیمــار، 
بیشــترین تعداد مبتلایان به تب دنگی 
را به خــود اختصاص داده اســت؛ از 
این تعــداد، ۵۵۳ نفر به صورت محلی 
مبتــلا شــده اند و ۱۵ نفــر نیز ســابقه 
داشــته اند. همچنین  پاکستان  از  ورود 
در ایرانشــهر ســه مورد ابتــلا گزارش 
شــده که یک نفــر وارده از پاکســتان 
و دو نفر نیز ســابقه ســفر بــه چابهار 

داشته اند». 
مرادی افزود: «در بندرعباس یک مبتلا 
و در زاهدان نیــز پنج نفر مبتلا گزارش 
شده است که همگی ســابقه سفر به 
چابهار داشــته اند. هیچ فوتی در سال 
جاری بر اثر این بیماری گزارش نشــده، 
اما موارد ابتلا در شهر چابهار نسبت به 
دوره مشابه سال گذشــته بسیار بیشتر 
بــوده اســت». رئیس مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت به 
مردم توصیه کرد که نکات بهداشــتی 
بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری را 

رعایت کنند.

پوست چه کسی در این بازی کنده 
می  شود؟*  استاد یا دانشجوی دکترا

وزیر محترم علوم دو مســئله اســتراتژیک درباره دانشجویان دکترا 
مطرح کرده اســت؛ یکی تسهیل مقررات آموزشــی، از جمله اجازه 
دفاع از پایان نامه و رساله های تحصیلات تکمیلی بدون الزام به ارائه مقاله 
برای کاهش فشار بر دانشــجویان  و دیگری، کوتاه کردن دوره  های آموزشی 
که هر دو از مســائل استراتژیک هستند و اعضای هیئت علمی به جد باید به 

آن توجه کنند. موضوع این جستار، پیشنهاد اولی است.
از ســال ۱۳۷۹ دانشــجوی دوره دکتــرا ملــزم شــد که بــرای نیل به 
دانش آموختگــی، بســته به رشــته و محــل تحصیل، یک یــا چند مقاله 
منتشــر کند. بــه دنبال آن، یکــی از معیارهای تخصیــص اعتبار و بودجه 
پژوهشــی دانشگاه  ها و نیز استادان، تعداد مقالاتی قرار گرفت که بر اساس 
معیارهای مجله  سنجی منتشر می  کنند. وقتی  مقاله نظری یا مقاله مبتنی 
بر کار تجربی، میدانی یا آزمایشــگاهی تهیه می  شــود، اگر قرار اســت  یک 
کار پژوهشــی باکیفیت، منطبق بر معیارهای علمــی، مطابق با مأموریت 
و چشم انداز دانشکده و دانشــگاه، نیاز جامعه و در راستای افزایش تولید 
ناخالص داخلی کشــور انجــام و به صورت یک مقالــه در مجلات معتبر 
ثبت شــود، بدون تردید پوست دانشجو باید کنده شود. حال پس از انجام 
کار و تدویــن مقالــه، باید آن را به یک مجله معتبر فرســتاد که مقالات را 
برای داوری به هم قطاران و هم ردگان در همان رشــته می  سپارد. بسته به 
رشته و مجله و بر اساس تجربیات نگارنده، دست کم شش ماه داوری طول 
می  کشــد و اگر مقاله مردود شود، دوباره باید وارد چرخه ارسال به مجله 
دیگر و داوری شــود. در مواردی دو ســال طول می  کشد که اولین مقاله یا 
مقالات حاصل از یک کار پژوهشــی به مرحله انتشــار برســد. استاد برای 
تســهیل ترفیع و ارتقا و برای برآوردن انتظارات دانشــگاه، مجلات با رتبه 
بالا را انتخاب می  کند. اما گذر زمان به ضرر چه کســی اســت؟ پوست چه 
کســی باز در این بازی کنده می  شــود؟ یادآوری این نکته لازم است که در 
سال ۱۳۷۹، دانشــجویان دوره دکترا عمدتا بورس بودند و حقوق دریافت 

می  کردند؛ مزیتی که امروزه از بین رفته است.
از طرف دیگر، اســتاد سرپرستی چند دانشــجوی دیگر را بر عهده دارد 
و حقــوق ماهانه  اش را دریافت می  کند، اما دانشــجوی دکتــرا باید روزانه 
چشــم به سایت مجله داشته باشد تا کی مقاله از مرحله داوری به مرحله 
تصمیم گیری می  رســد. آیا وزارت، حقوقی برای دانشجوی دوره کارشناسی 
ارشــد و دکترا پیش بینی کرده است که او را وادار به رسوب در این مرحله 
می  کند؟ میزان رســوب دانشــجویان دوره دکترا در خوابگاه  ها اگر وارسی 
شــود، یک سند برای این اشکال بزرگ اســت و برخی از دانشگاه ها در این 
مورد دچار مشــکل اند. در ادامــه اگر چاپ مقاله در چند بــار رفت و آمد 
بین مجلات طول بکشــد، دانشــجو دچار معضل سنوات شده و باز جریمه 
می  شــود و پوستی دیگر از دانشــجو  و قریب به یقین از پدر و مادر دانشجو 

کنده می  شود.
چه پوســتی از اســتاد درگیر  این بازی  اســت؟ یکی واحدهای موظف و 
دیگری آورده پژوهشــی اســت، بنابراین  منطق کار حکم می  کند که تعداد 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بالا برود تا آورده  های پژوهشی افزایش 
یابد و باز به علت کثرت دانشــجویان که در بعضی رشته  ها اعجاب برانگیز 
است، بار اصلی انتشــار مقاله به گردن دانشجو می  افتد؛ چون پوستش در 
این بازی گیر اســت، گذر زمان، برخلاف استاد، به ضررش است. تالی فاسد 
آن بروز اجتناب ناپذیر تقلب علمی اســت که دو قلــه آن یکی در ۲۰۰۹ از 
ســوی مجله نیچر و دیگری در ۲۰۱۶ (با اعلام ابطــال ۵۸ مقاله از ایران) 
آشــکار شــد و البته همچنان با قدرت ادامه دارد. یکی از شــگردها در آن 
زمان، ارســال مقالات به مجــلات و معرفی داوران معتبر با جعل پســت 
الکترونیکــی آنان بود که به نــام داور معتبر، خود بــه داوری مقاله خود 
مشــغول شوند. ناشران متوجه این تقلب شــدند و مقالات را باطل کردند. 

این شگرد همچنان ادامه دارد.
در صحبت وزیر محترم علوم حکمت بزرگی نهفته اســت، اما حکمت 
باید پشــتوانه قانونی قوی به صورت تشخیص دوغ از دوشاب داشته باشد. 
اولا، پوســت اســتاد بیشتر از دانشــجو گیر باشد؛ زیرا مســئولیت اصلی با 
وی اســت. دوم، کیفیت باید مقــدم بر کمیت باشــد و تمامی مقالاتی که 
به صورت فله  ای منتشــر می  شــوند، باید بازبینی شــوند  و استادانی که در 
مقابل تقلب ســهل انگاری کرده  اند، بازخواست شــوند  و اگر خود مرتکب 

تقلب شده باشند، هیچ مماشاتی صورت نگیرد.
یک راه چاره، تسهیل کار دانشجویان است؛ به این شکل که رساله دکترا 
توسط کمیته ارزیابی دانشگاه، مرکب از افراد متعهد به علم و استخوان دار، 
ارزیابــی شــود و اگر تشــخیص دادند که نتایــج «در حد انتشــار علمی» 
(Publishable quality) اســت، مجوز دانش  آموختگی صادر شود. به این 
ترتیب، پوســت اســتاد در انتشــار واقعی مقاله بعد از فراغت از تحصیل 
دانشــجو گیر می  افتد و تا زمانی که مقاله را منتشر نکرده، نباید مجاز باشد 
دانشــجوی دیگری بگیرد. این مدل در دانشگاه  های اسکاندیناوی، آلمان و 
بسیاری از دانشگاه  های بریتانیا دیده می  شود. اگر دانشجو خواست که وارد 
بازار کار در جامعه یا ســربازی (در مورد آقایان) شــود، دیگر مانعی ندارد، 
اما اگر خواســت  به عنوان عضو هیئت علمی یا پژوهشــگر استخدام شود، 
یک شــرط آن  داشتن دست پری از مقاله یا مقالات منتشره باکیفیت عمدتا 
از رســاله دکترای خود باشــد؛ نه اینکه مقالات فله  ای که معلوم نیســت 
چگونه تهیه شده  اند ارائه کند. به این ترتیب، مشکل بزرگی از وزارت علوم 

و دانشگاه  ها حل می  شود.
در کتاب «خوشــه  های خشم» جان اشــتاین بک، کشیش به مخاطبش 
می  گویــد: «مــن اســتعداد راهنمایی کــردن مــردم را دارم، امــا به کجا 
راهنمایی شــان کنم  نمی  دانم». در غیاب یک تئوری توســعه علمی، کلام 

کشیش در موارد درخور توجهی در دانشگاه  ها مصداق دارد.
* با الهام از کتاب «پوست در بازی» به قلم نیکلاس نسیم طالب

 طرح مجلس برای تنگه هرمز
مســئله این نیســت که حقوق بین الملل باید رعایت شود یا خیر، 
مســئله این اســت که حقوق بین الملل می تواند حداقل مأمن و 
ملجأ بســیاری از کشورهای متوســط و کوچک باشد. به علاوه در 
شــرایطی که ایران به رغم قانونی بودن غنی ســازی با مشــکلات 
عظیمی در بیســت وچند ســال گذشــته مواجه بود، ضروری است که قبل 
از هــر اقدامی به طور جدی بررســی شــود کــه آیا پوشــش حقوقی کافی 
بــرای اعمال حاکمیــت یک جانبه بر تنگه هرمز فراهم اســت یــا خیر و آیا 
طــرح مد نظر مجلس بــا قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر. مســئله مهم تر 
این اســت که می خواهیم از طریــق تفاهم و در چارچــوب قانون به هدف 
خود برســیم یا از طریــق معادلات قدرت که می تواند زمینه ســاز تنش های 

بیشتر شود.

گزارش «شرق» از پیگیری های ناکام برای دستگیری عامل اصلی کشته شدن محیط بان «هدایت دیده  بان» 

در جست وجوی قاتل نگهبان «خائیز»
همسر «هدایت دیده بان»: اگر از نیروهای بومی استفاده می کردند، تاکنون قاتل دستگیر شده بود. 

برای پیگیری پرونده، کفش آهنین به پا کرده ام

خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

زینب رحیمی: ســیزدهم خرداد امســال اولین ســالگرد کشته شــدن 
محیط بــان «هدایــت  االله دیده بــان»، رئیــس منطقــه حفاظت شــده 
خائیز، زیســتگاه حســاس حیات وحش در مرز دو اســتان خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد است. یک سال از قتل محیط بان می گذرد اما هنوز 
قاتل اصلی دســتگیر نشده است. بنا بر اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده 
یا به دست آمده، سه نفر در قتل محیط بان دیده بان مشارکت داشته اند 
که دو نفر از آنها دســتگیر شــده  اند، اما قاتل اصلی هنوز متواری است. 
قاتل هدایت دیده بان مرد جوانی است به نام «فردین سیاسی» از اهالی 
بهبهان؛ شــکارچی ســابقه داری که پس از مواجهه با هدایت دیده بان 

درحالی که هدایت هنوز در خودروی سازمانی نشسته بود، از فاصله نزدیک، گلوله ای با سلاح کلاشنیکف 
به ناحیه سر محیط بان شلیک می کند. هدایت در همان لحظه نخست و داخل خودرو به شهادت می رسد. 
قاتلان پس از به  قتل  رساندن محیط بان دیده بان، اسلحه سازمانی و سایر تجهیزات انفرادی او را هم ربوده 
و متواری می شوند. روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ یعنی سه روز بعد از کشته شدن محیط بان دیده بان، یکی از قاتلان 
در محل اختفای خود دســتگیر و سلاح و تجهیزات دزدیده شده محیط بان هم در آنجا کشف می شود. بنا 
بر اطلاعات به دســت آمده، او به قتل محیط بان اعتراف کرده، مدتی بعد هم نفر دوم دســتگیر می شود. 
هردو  متهمان در حال حاضر در زندان اهواز به سر می برند، اما نفر سوم و اصلی همچنان فراری است. در 
ادامه همین ماجرا، در تاریخ ۲۲ خرداد سال گذشته عکس و هویت قاتل اصلی یعنی «فردین سیاسی» با 
مجوز نهادهای قضائی در تعدادی از رسانه ها منتشر و از شهروندان درخواست می شود که در شناسایی و 
بازداشت قاتل محیط بان همکاری کنند، اما با گذشت یک سال از قتل، هنوز خبری از دستگیری او نیست.

کفش آهنین پوشیده ام
دستگیرنشــدن قاتل اصلی، موضوعی است که به شدت «نســترن منصوری نژاد»، همسر محیط بان 
«هدایت االله دیده بان» را تحت تأثیر قرار داده اســت،. او که به قول خودش کفش آهنین به پا کرده تا در 
مسیر رفت و آمد به دادسرا و کلانتری خسته نشود و از پا درنیاید، از نیروی انتظامی بهبهان گلایه می کند 
و به «شــرق» می گوید: «اگر از نیروهای بومی اســتفاده می کردند تاکنون قاتل دستگیر شده بود. مطمئن 
باشــید اگر این اتفاق برای یکی از همکاران هدایت می افتاد، هدایت صد باره قاتل را دستگیر کرده بود». 
نسترن که همچنان از فقدان همسرش رنج بسیار می برد، ادامه می دهد: «هنوز ساعت ها گریه می کنم و تا 
زمانی که قاتل دستگیر نشود دست از پیگیری برنمی دارم. در یک سال گذشته به طور مرتب به کلانتری و 
دادسرای بهبهان سر زده ام، اما مدام می گویند ما خودمان پیگیریم، اگر خبری شد  اطلاع می دهیم. چطور 
چنین چیزی ممکن است؟ از کشته شدن هدایت عزیزم یک سال گذشته ولی هنوز قاتل را نگرفته اند. این 

موضوع من را شدیدا رنج می دهد».
قاتل دیده شده

«نسترن منصوری نژاد» در پاسخ به این ابهام که آیا امکان دارد تاکنون قاتل از ایران خارج شده باشد؟ 
می گوید: «بعضی ها قاتل را با چشــم خودشــان دیده اند که در منطقه پرســه می زند. او را در ارتفاعات 
دیده  اند. اگر هدایت بود حتما او را دستگیر کرده بود». امیرحسین شمس، مدیر کل حقوقی و امور مجلس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز در پاسخ به این پرســش که چرا هنوز فردین سیاسی، قاتل اصلی 
محیط بان دیده بان، دستگیر نشده است، به «شرق» می گوید: «متأسفانه با وجود تأکید ویژه سردار رادان، 
فرمانده نیروی انتظامی و خانم انصاری، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، هنوز قاتل محیط بان 

دستگیر نشده است».
پیگیری های بی نتیجه

دســتگیرنکردن قاتل آن هم با وجود گذشــت یک ســال از قتل، موضوع را عجیب 
و پیچیده کرده، اما مدیر حقوقی ســازمان حفاظت محیط زیست معتقد است بعضی 
وقت ها کار گیــر می کند. او می گوید: «به نظرم دســتگیرنکردن قاتل عجیب نیســت. 
طرفمان آدم ناقلایی اســت؛ چون با توجه به تمام فشاری که آمده هنوز دستگیر نشده 
اســت. اطلاع دارم سردار رادان دو، ســه بار با فرماندهی نیروی انتظامی استان راجع 
به این موضوع صحبت کرده، ولی متأســفانه هنوز به نتیجه نرســیده است». شمس 
با بیان اینکه خودش هم با مســئولان آگاهی بهبهان درباره دستگیری قاتل محیط بان 
دیده بــان صحبت کرده ، می گوید: «با وجود همه تلاش هایی که می کنند، نمی دانم چرا 
گیر کرده اند. به قول برخی از همین مأموران، ممکن است در خانه ای در همین نزدیکی 
در همین بهبهان باشــد، اما هنوز امکان دستگیری میسر نشده است. امیدوارم به زودی 

دستگیر شود و به سزای عملش برسد».
احراز شهادت سه محیط بان

شــهادت محیط بان «هدایت االله دیده بان» که خرداد ســال گذشــته در درگیری با 
شــکارچیان متخلف و با تیر مســتقیم آنها کشته شــده بود، دوم خرداد امسال بعد از 
گذشت حدود یک ســال احراز شد، اما محرزشدن شــهادت محیط بانان به موضوعی 
پیچیده برای یگان حفاظت محیط زیست کشور تبدیل شده است؛ به طوری  که  در اغلب 
موارد، خانواده ها و بازماندگان این افراد را به زحمت و ســختی بسیار می اندازد. علاوه 
بر این، به تازگی شهادت دو محیط بان کشته شده دیگر یعنی محیط بان «کاظم مصدق» 
و محیط بان «محمود شــهمرادی» که هر دو از محیط بانان پارک ملی گلســتان بودند، 
محرز شد. در این مورد، «مهدی برزانده»، مسئول پیگیری امور ایثارگران سازمان حفاظت 
محیط زیست، به «شرق» می  گوید: «در دولت چهاردهم سه شهید محیط بان داشتیم که 
شهادتشان در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاده بود. هر سه این پرونده ها خاتمه یافت و شهادت 

این محیط بانان محرز شد».
همه حوادث محیط بانی در قانون پیش بینی نشده

او با اشــاره به اینکه از ۹۷۵ مدل حوادث جمع بندی شــده در دنیا تنها ۳۴ مورد در 
کشــور ما به تأیید و تصویب رســیده اســت، توضیح می دهد: «قوانین و مقررات قابل 
استناد در موضوع احراز شــهادت و جانبازی تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۵ه ۴۹۱۸۹ ت، 
۲۴ اردیبهشــت  سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران است که از ســوی نهادهای متولی پیشنهاد 
و به تصویب رسیده اســت. بر این اساس، پرونده های محیط بانان حادثه دیده ای که در 
مواجهه با متجاوزان به حقوق عامه، شکارچیان غیرمجاز یا قاچاقچی و حین مأموریت 
با اصابت گلوله زخمی یا جان خودشــان را از دســت بدهند، با توجه به نظر و بررسی 
کمیسیون های احراز شهادت و جانبازی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در صورت 

پذیرش و تأیید، مشمول خدمات ارائه شده به جانبازان و شهدا می شوند».
رد ۱۲۰ پرونده محیط بانی

به طور معمول احراز جانبازی یا شهادت محیط بانان با موانع متعددی روبه رو است، 
گاه این روند چند ماه یا حتی چند ســال طول می کشــد یا حتی گاهی اصلا محیط بان 
کشته شــده به عنوان شهید اعلام نمی شــود. بنا بر گفته مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، «نکته مهم این است که نوع حوادث مرتبط با مأموریت یگان های محیط 
زیســت کشــور متفاوت از موضوعات مندرج در قوانین کلی است و به همین دلیل در 
حدود ۱۲۰ پرونده احراز شهادت، پیش از این و براساس بررسی کمیسیون های ذکرشده، 
غیر قابل تطبیق با تصویب نامه مذکور اعلام شده است». بنا به گفته های مسئول پیگیری 
امور ایثارگران ســازمان حفاظت محیط زیســت، مواردی مانند حمله به محیط بانان با 
ســلاح سرد، ســوختگی در حین خاموش کردن آتش سوزی ها، ســقوط از ارتفاعات در 
کوهستان حین مأموریت، تصادف و واژگونی خودرو حین تعقیب و گریز، صدمات ناشی 
از حمله جانوران وحشی و گزیدگی، خفگی، غرق شدن، انفجار تجهیزات اطفای حریق 
و... مواردی اســت که برای اضافه شــدن آن به مصادیق اشاره شــده در قوانین کلی و 
تصویب نامه ها تلاش های زیادی صورت گرفته، اما نظر نهادهای متولی تصویب قانون 
درمورد آن این است که قوانین فعلی تأمین کننده مأموریت های مطرح در حوزه محیط 
زیســت برای احراز شهادت و جانبازی محیط بانان اســت و این از جمله مواردی است 
که باعث شــده ما با حجم وسیعی از درخواست ها مواجه باشــیم». او این طور ادامه 
می دهد: «گاهی سازمان حفاظت محیط زیست را بدون دلیل موجه، مقصر احرازنشدن 
شهادت یا جانبازی محیط بانان می دانند، درحالی که مستندات، رأی دادگاه، رعایت فرایند 
ارائه مدارک مندرج در بخش نامه های احراز و تصویب نامه صادرشده از سوی نهادهای 
متولی، ضامن موضوع تأیید احراز اســت. نکته دیگر این است که در بسیاری از موارد و 

حوادث واقع شــده، ضارب دستگیر نشده، علت ارتکاب جرم مشخص 
نبوده یا اتفاق در محلی افتاده که ارتباطی به حوزه کاری مشخص شده 
برای محیط بان نداشــته است که در این صورت برای کمیسیون احراز، 
غیر قابل تطبیق و غیر قابل استناد قلمداد شده است». مسئول هماهنگی 
و پیگیری امور ایثارگران در سازمان حفاظت محیط زیست تأکید می کند: 
«در ســال های گذشته احراز شــهادت همکاران محیط بان بیش از سه 
سال طول می کشید و در طول این مدت و تا زمان احراز شهادت، حقوق 
ایثارگری به خانواده محیط بان دچار حادثه پرداخت نمی شــد، ولی با 
توجه به پیگیری های انجام شده در دولت چهاردهم، رأی پلیس امنیت  
نافذ در موضوع احراز شــده که ما در گذشــته این موضوع را نداشــتیم و تا رأی قطعی دادگاه، تشریفات 
اداری مشــمول زمان می شد. از طرف دیگر پیگیری مستمر و مکاتبات ریاست سازمان با ریاست سازمان 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، زمینه ساز تسریع در خدمات رسانی و تعیین تکلیف سه خانواده شهید سال 

۱۴۰۴، شهید کاظم مصدق، شهید محمود شهمرادی و شهید هدایت االله دیده بان شد».
محیط بان کرمانشاه شهید اعلام نشد

در ادامه این گفت وگو، برازنده در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محیط بان کرمانشاه، 
«برومند نجفی»،  توضیح می دهد: «در ارتباط با برومند نجفی، پیگیری و درخواست ریاست وقت سازمان 
محیط زیست جهت احراز شهادت ایشان از مبادی ذی ربط مورد قبول واقع نشد و مغایر با مفاد مندرج 
در تصویب نامه هیئت وزیران برای احراز شهادت تشخیص داده شد». محیط بان «برومند نجفی» مرداد 
۱۴۰۱ توسط فردی در مقابل دادگاه با شلیک مستقیم کشته شد و از آنجایی که محل کشته شدنش داخل 
مناطق چهارگانه محیط زیســت نبود، شهادتش محرز نشــد؛ این درحالی است که همسر محیط بان با 
مشکلات مالی و بیماری دست و پنجه نرم می کند. در میان این خلأهای قانونی برای محیط بانان، وضع 
برای همیاران محیط زیســت بدتر است؛ چون در صورت کشته شدن همیاران محیط زیست بر اثر شلیک 
مستقیم متخلفان و حتی حین مأموریت محیط زیستی و در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست، 
امکان احراز شهادت برای آنها وجود ندارد، زیرا بنا بر گفته مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
رابطه استخدامی با این سازمان ندارند. رضا بهرام پور و علی اسدی دو همیار محیط بانی هستند که خرداد 
ســال ۱۴۰۱ در درگیری با شکارچیان متخلف در پناهگاه حیات وحش دره باغ استان فارس کشته شدند، 
اما شــهادت آنها محرز نشد. مســئول پیگیری امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به 
پرسشــی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا بهرام پور می گوید: «در مورد همیار محیط بان رضا بهرام پور 
هم پیگیری های زیادی از ســوی مسئولان وقت در ســال ۱۴۰۱ انجام شد، ولی با توجه به نداشتن رابطه 
اســتخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست، احراز شهادت ایشان از سوی نهادهای متولی مورد قبول 
واقع نشــد. در واقع فقدان رابطه استخدامی با سازمان محیط زیست مانع احراز شهادت همیاران عزیز 
اســت». از میان وقایع متعددی که طی چند دهه گذشته برای محیط بانان رخ داده و منجر به مرگ آنها 
شــده، شهادت ۵۲ نفر محرز و قطعی شده است، اما پرونده های بســیاری هم بوده اند که به دلیل نبود 
پوشــش و حمایت قانون، از احراز شهادت یا جانبازی جا ماندند. آیین نامه تعیین و احراز مصادیق شهید 
و سایر مصادیق ایثارگری در سال ۱۳۹۳ با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسیده است، اما   بنا بر اظهارات مقامات 
سازمان حفاظت محیط زیست و اظهارات محیط بانان و برخی از بازماندگان محیط بانان کشته شده، قانون 

جامعی نیست و همه حوادث مربوط به شغل محیط بانی و جنگل بانی را شامل نمی شود.
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